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Abstract: Advances in medical science in identifying and establishing the sex of intersex individuals, 

as well as in treating certain patients experiencing gender identity incongruence, have made sex 

reassignment possible and brought the jurisprudential and legal rulings governing individuals who have 
undergone sex reassignment into the domain of contemporary Islamic jurisprudence and newly emerging 

legal issues. Sex is one of the variables that influence the determination of certain inheritance rules. 

Accordingly, this study aims to clarify the inheritance status of individuals who have undergone sex 
reassignment under the inheritance system of Imami jurisprudence. Drawing on the general principles of 

inheritance as presented in the written literature of Imami jurisprudence, the study examines the 

foundations of contemporary jurists’ views on the subject and assesses the applicability of the general 

rules of inheritance to cases of sex reassignment. By identifying the general rule governing inheritance 

following sex reassignment, the study concludes that sex reassignment does not necessitate the 

formulation of any new rule within the jurisprudence of inheritance (fiqh al-fara'id). Rather, such cases 
remain subject to the general rules of inheritance, including the principle that the legal classifications 

mentioned in the evidence governing inheritance are determined according to their status at the relevant 

time. The application of this principle to cases of sex reassignment entails neither an exception to nor a 
restriction of the general rules. 
Keywords: Inheritance, sex reassignment, inheritance rights of parents who have undergone sex 
reassignment, inheritance rights of transgender individuals, inheritance rights of individuals who have 

undergone sex reassignment. 
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5140 بهارـ  24ـ شمارة 81سال                                                                                   

 (پژوهشی)مقاله  279-312تصفحا                                                                                                  

  23/04/1403ـ پذیرش 11/04/1403 ـ بازنگری 12/02/1403تاریخ: وصول 
  داده در پرتو قواعد عمومی ارث جنسیّتارث افراد تغییر  وضعیتّ

  

 4مریم ابن تراب /* 3سید علی جبار گلباغی ماسوله  /2 یونس واحد یاریجان / 1 اکرم توکلی کیوی

        .دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایراندانشجوی : 1

 .استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: 2

 gmail.com87Pm.sadra@ ایران )نویسنده مسئول(آزاد اسلامی، لاهیجان، دانشگاه  گروه فقه و حقوق، واحد لاهیجان، استادیار: 3

 .استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: 4

ی که جنسیتّت ناباور اشخاص خنثی و درمان گروهی از بیماران هویّ جنسیتّتوانایی دانش پزشکی در کشف و اثبات  :چکیده

 امکان داده را در فرض جنسیتّ، فراهم آورده است، تبیین احکام فقهی و حقوقی افراد تغییر جنسیتّسخن را از امکان تغییر  زمینه

ر در تبیین های مؤثّ متغیّر، یکی از جنسیتّ، در فهرست مسائل مستحدثه و مباحث فقه معاصر قرار داده است. جنسیتّتغییر وقوع 

در نظام ارث فقه  داده جنسیتّر ارث افراد تغیی وضعیتّیین ر پیش رو با هدف تبشماری از احکام ارث است؛ بدین جهت، نوشتا

موضوع  دیدگاه فقیهان معاصر درباره فقه امامیه، به واکاوی مبانی قواعد عمومی ارث در ادبیات مکتوب با رویکرد به امامیه،

عمومی  شناسایی قاعده با ،روشسنجد و بدین می جنسیتّتغییر  وضعیتّبر  را عمومی ارث قواعد انطباق پردازد؛پژوهش حاضر می

 قاعده هیچ ، مستلزم تولیدجنسیتّتغییر  وضعیتّآید که ، به این نتیجه نایل میجنسیتّدر فرض وقوع تغییر ارث  وضعیتّحاکم بر 

اعمال این  .استارث  عناوین مذکور در ادله فعلی بودن ، از جمله قاعدهارث اعد عمومیجدیدی در فقه الفرائض نیست و تابع قو

 .است استثناء تخصیص و فاقد ،جنسیتّتغییر  وضعیتّقاعده بر 

 داده. جنسیتّی، ارث فرد تغییر جنسیّتارث افراد ترا داده، جنسیتّارث پدر و مادر تغییر  ،جنسیتّارث، تغییر : واژهکلید

 

 

 

 وضعیّت( »1405) مریم ،ابن تراب ؛سید علی جبار ،گلباغی ماسوله ؛یونس، واحد یاریجان ؛اکرم، توکلی کیوی -

مطالعات فقه و حقوق اسلامی دانشگاه  دانشگاه سمنان:«. داده در پرتو قواعد عمومی ارث جنسیّتارث افراد تغییر 
 .279-312(. 42)18 سمنان.
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 بیان مسأله
، یکی از جنسیّتدهد که بررسی نظام ارث در فقه امامیه و حقوق ایران، نشان می

به که  های مهم و نقش آفرین در تبیین شماری از قواعد و احکام ارث است؛ چه اینمتغیّر

وارث، مستند و وابسته  جنسیّت، تقسیم ترکه و تعیین فروض و سهام ارث، به نوع شایعطور 

های جدید که به درمان و رفع آوریبه فنّ های دانش پزشکی و دستیابیرشد شاخه است.

ثی، انجامیده شماری از افراد خن جنسیّتی و کشف و اثبات جنسیّتبرخی از اختلالات 

 فراهم ساخته است.  را جنسیّتامکان تغییر  است، سخن از گمانه

افراد، مبتنی و  جنسیّتاز آنجا که شماری نه اندک از احکام فقهی و حقوقی، بر 

از دیگری  معطوف است بدین گونه که برای هر یک از زن و مرد، حکمی متفاوت

کام اح وضعیّتجدید، با پرسش از  جنسیّتبه  پیشین جنسیّت، از مفروض است، تغییر فرد

 احکام ارث است.  هاآن فقهی و حقوقی او، روبرو است که از جمله

و بدون التفات به حکم  جنسیّتامکان وقوعی تغییر  یا امتناعنوشتار حاضر، صرفنظر از 

غیر مشروع و یا در برخی از فروض و  مشروع و یا مطلقا  که امری مطلقا   تکلیفی آن ـ این

 وضعیّتد تبیین ، مترصّواعد عمومی ارثق رویکرد بهیطی، مشروع است ـ با با لحاظ شرا

فقه شیعه است و در این راستا، در پژوهشی  داده، در نظام ارث جنسیّتافراد تغییر  ارث

اهتمام دارد  ت علمیواقعیّاین  تبیین تحلیلی، بر -ی و به روش توصیفیانظری و کتابخانه

ست فقه الفرائض نی جدیدی در حوزه قاعده هیچ، مستلزم تولید جنسیّتتغییر  وضعیّتکه 

 تابع احکام و قواعد عمومی ارث است.  مذکور، وضعیّتو 

دهد که ظاهرا ، امام خمینی)ره(، از بررسی ادبیات فقه معاصر امامیه، چنین گزارش می

کتاب تحریر الوسیله، به سخن  نخستین فقیهان امامیه است که در بخش مسائل مستحدثه

 جنسیّتب بر آن، از جمله ارث افراد تغییر و بیان برخی از احکام مترتّ  جنسیّتتغییر  درباره

( و متعاقب آن، به ویژه در چند دهه اخیر، 628ـ2/626تا: خمینی، بیآورد )داده، روی می

های نوین و موضوع سخن قرار گرفتن آوریبا رشد دانش پزشکی و دستیابی آن، به فنّ

، در محافل علمی و پژوهشی، دیگر فقیهان امامیه نیز آن را جنسیّتی امکان تغییر گمانه

سازند و در کتب و مقالات خود، هرچند به اختصار و در مقام پاسخ به موضوع سخن می
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؛ 6/133: 1420صدر، پردازند )استفتاء، به بیان برخی از احکام تکلیفی و وضعی آن می

؛ 5: 1391؛ سبحانی تبریزی، 91 :1375؛ مؤمن، 103: 1415؛ مؤمن، 153: 1377مشکینی، 

؛ خرازی، 104: 1379؛ خرازی، 19: 1397؛ سبحانی تبریزی، 403: 1392سبحانی تبریزی، 

؛ محسنی 1/295: 1387؛ نجفی، 2/517: 1415، نجف آبادی ؛ منتظری3/119: 1423

؛ هاشمی 1/423: 1385مکارم شیرازی،  ؛2/337: 1424؛ قائنی، 1/111: 1424قندهاری، 

: 1424؛ محسنی قندهاری، 2/34: 1420ای، ؛ حسینی خامنه5/382: 1432، شاهرودی

، البته(؛ 11/478: 1415؛ انصاری، 2/337: 1424؛ قائنی، 226: 1419؛ فضل الله، 1/111

دارد که تنها چند فقیه و کتب و مقالات مورد اشاره، این واقعیت را نمایان می مطالعه

داده، توجه نشان  جنسیّتهای فقهی انگشت شماری، به بحث از ارث افراد تغییر نوشته

  .اند که در این نوشتار، نوعا ، به آنها استناد شده استداده

، به نگارش جنسیّتی تغییر پژوهشگران دانشگاهی نیز مقالات متعددی درباره

در  تنها، دو مقاله غیر وزارتینی ی نورمگز، ظاهرا ، از نمایهاند؛ استقراء در سامانهدرآورده

والدین یا فرزند و تأثیر آن  جنسیّتتغییر »، با عناوین: داده جنسیّتموضوع ارث افراد تغییر 

محمد مهدی کریمی نیا و  :به نویسندگی« بر مسأله توارث میان آن دو از منظر فقه امامیه

، به «در ارث از دیدگاه مذاهب اسلامی و حقوق ایران جنسیّتتغییر »سعید کاوه، و 

محمد داودآبادی، ابوالحسن مجتهد سلیمانی و صادق حسن زاده، گزارش  :نویسندگی

اخیر، خلاف عنوان آن صرفا  به  . مقالهاست انتشار یافته 1396دهد که هر دو به سال می

پردازد داده می جنسیّتغییر نقل دیدگاه فقیهان امامیه در خصوص ارث والدین و زوجین ت

 جنسیّتارث افراد تغییر  بارهقیهان دیگر مذاهب اسلامی، درو در آن، چیزی از دیدگاه ف

به نقل قول، توضیح و شرح مطالب فقیهان  زنخست نی ، منقول و مشهود نیست. مقالهداده

 .  داردداده، اختصاص  جنسیّتارث افراد تغییر  امامیه درباره

 وجه دارای تمایز است که ، در اینهای فقهینوشته مقالات و از دیگر رو، نوشتار پیش

-داده می جنسیّتارث افراد تغییر  وضعیّت به واکاوی مبانی دیدگاه فقیهان امامیه، درباره

 م ارث افراد مذکور، رویکای بر قواعد عمومی ارث، به تبیین و تحلیل حکو با اتّپردازد 
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فعلی بودن عناوین مذکور  کفایت قاعده خلاف دیدگاه متداول فقیهان معاصر، ود آورمی

 . داردنمایان میداده،  جنسیّتارث افراد تغییر  وضعیّتبرای تعیین را  ارث در ادله

 مفهوم شناسی واژگان -1

 ارثمفهوم  -1-1

در ادبیات فقه و حقوق شیعه، ارث و میراث، نوعا  به معنای مصدری استحقاق و معنای 

؛ شهید 3/229: 1410اسمی ترکه، فرایض و سهام مفروضه، مستعمل است )ابن ادریس، 

؛ نراقی، 8ـ13/7: 1413شهید ثانی، ؛ 12، 8/11: 1410 ،شهید ثانی؛ 2/333: 1417اول، 

؛ 11، 22/2: 1422 ،الغطاء کاشف؛ 16، 24/13 :1419حسینی عاملی، ؛ 19/7: 1415

 (.55 :1377مشکینی، 

شود و وارث، به محض وفات ارث، امری قهری است که به مرگ مورّث، واقع می

یابد و ترکه، از حین وفات مورّث، قهرا  به وارث منتقل مورّث، نسبت به آن، استحقاق می

دانشیان فقه امامیه، مذکور و مشهود های فقهی شود؛ این قاعده، به وضوح در نوشتهمی

، 1/549 :1416 ،اعرجی؛ 14/272 :1414، یحلّ  علامه؛ 6/374 :1374 ،یحلّ علامهاست )

؛ 22/255 :1363 ،بحرانی؛ 9/82 :1414 ،محقق کرکی؛ 5/397 :1413 ،شهید ثانی ؛3/492

 :1418 ،یحائرطباطبایی  ؛24، 2، 22/1: 1422 ،الغطاء کاشف؛ 19/7: 1415نراقی، 

 :1431 ،کرباسی ؛39/19، 26/62: 1404؛ نجفی، 24/267 :1419 ،حسینی عاملی؛ 10/354

1/35 ،36.) 

موجبات ارث، به نسب و سبب، منحصر است و مراد از نسب، اتصالِ شخصی به 

یکی به دیگری، مانند: اتصال  یشخصی دیگر از طریق ولادت است؛ یا به صورت انتها

دو فرد به شخصی ثالث، مانند: اتصال برادر و خواهر،  یولد به والد، و یا به صورت انتها

دهد که یکی به احد از والدین؛ از اینرو، ولادت، اصل، رکن و محور نَسَبی را سامان می

شهید ؛ 22، 8/20: 1410 ،شهید ثانی؛ 3/341: 1413ی، حلّ از موجبات ارث است )علامه

: 1419 ،حسینی عاملی؛ 19/10: 1415نراقی، ؛ 11/346: 1417، اردبیلی ؛13/10: 1413ثانی، 

 ،بحرالعلوم؛ 39/7: 1404؛ نجفی، 14/206: 1418طباطبائی حائری، ؛ 27، 26، 19، 24/17
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 ؛37/10: 1435 ،روحانی؛ حسینی 5/281: 1355 ،موسوی خوانساری ؛4/179: 1362

 (. 55 :1377مشکینی، ؛ 16ـ15: 1415سبحانی تبریزی، 

، جنسیّتسازد: از آنجا که تغییر اندک التفات به تعریف نسب، به وضوح، آشکار می

اتصالی نیست که رکن و محور تحقق نسبی است که از موجبات ارث است،  ولادت و نافی

پسر به دختر  جنسیّتبراین، تغییر د؛ بناوراز بین نمی ،، رابطه و موجب ارثجنسیّتبا تغییر 

و بر عکس، برادر به خواهر و بر عکس، عمو به عمه و بر عکس و ...، نافی اتصال آنان به 

تنها، اوصاف و  ،جنسیّتدر فرض وقوع تغییر  والدین و اشتراک در تولد از والد نیست و

یابد که البته، این اوصاف، خارج عناوین مذکور، به اوصاف و عناوینی مخالف، تغییر می

 ت نسب است.   ماهیّ از 

 کفر، قتل عمد، زنادر میراث مکتوب فقه امامیه، موانعی برای ارث، مذکور است که 

تغییر  . در ادبیات معاصر فقه شیعه،(56 :1377)مشکینی، ها است نترین آه از عمد ،و لعان

از اسباب  ،جنسیّتتغییر  هرچند در برخی از فروض، ؛ستارث نی موانع ، در شمارجنسیّت

مؤمن، ؛ 2/627تا: )خمینی، بی شودمیشمرده  نکاحت و انفساخ علقه زوجیّ یقهری انتفا

مکارم ؛ 149، 145، 143، 139، 6/138: 1420صدر، ؛ 110ـ109: 1415؛ مؤمن، 97: 1375

، 127، 3/125: 1423؛ خرازی، 145، 114، 112: 1379خرازی، ؛ 2/475 :1385 ،شیرازی

  .(1/297: 1387 ،نجفی؛ 112ـ1/111: 1424؛ محسنی قندهاری، 152

 جنسیّتتغییر مفهوم  -2-1

که ظاهرا  از زبان فارسی به ادبیات معاصر فقه شیعه راه  جنسیّتتغییر  :ترکیب واژگانی

تا: یابد )خمینی، بیفقه مسائل مستحدثه استعمال و تداول می یافته است، ابتدا در حوزه

؛ سبحانی تبریزی، 91: 1375؛ مؤمن، 103: 1415؛ مؤمن، 153: 1377؛ مشکینی،  2/627

( و در گذر زمان،  29/447: 1423؛ جمعی از پژوهشگران، 104: 1379؛ خرازی، 5: 1391

، نجف آبادی مه )منتظریمکاسب محرّ اکنون در متن ادبیات فقه امامیه در مباحثی مانند:

( و فقه پزشکی )محسنی 3/119: 1423؛ خرازی، 1/295: 1387؛ نجفی، 2/517: 1415

 ( جای دارد.2/337: 1424؛ قائنی، 1/111: 1424قندهاری، 
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تغییر الجنس )مکارم شیرازی،  :اصطلاح شناسی فقه شیعه، از تداول ترکیب واژگانی

؛ هاشمی 19: 1397؛ سبحانی تبریزی، 403: 1392، ؛ سبحانی تبریزی1/423: 1385

: 1424؛ محسنی قندهاری، 2/34: 1420ای، ؛ حسینی خامنه5/382: 1432شاهرودی، 

 :( و استعمال11/478: 1415؛ انصاری، 2/337: 1424؛ قائنی، 226: 1419؛ فضل الله، 1/111

دهد. گزارش می هالجنسی( در کنار اصطلاح تغییر 6/133: 1420تبدیل الجنس، )صدر، 

شاید بتوان عدم استقبال را از کاربرد ترکیب واژگانی تبدیل الجنس، در کژتابی احتمالی 

 حاصل از تداول و مصطلح بودن آن در معنایی دیگر، در شماری از ابواب فقهی جست. 

است. تغییر، مصدر  جنسیّتتازی: تغییر و  ، ترکیبی از دو واژهجنسیّتتغییر  :اصطلاح

باب تفعیل: غیََّرَ یُغَیِّرُ، به معنای تبدیل و دگرگون ساختن شیئ به آن چیزی که پیش از این 

ای که واجد حالت و شیئ از چیزی که پیش از این بوده است، به گونه نبوده است؛ ازاله

متفاوت  پیشین گردد؛ تبدیل و تحویل شیئ به چیزی وضعیّتی متفاوت از حالت و وضعیتّ

تبدیل و دگرگون کردن شیئ به صورتی دیگر غیر از از آن چیزی که قبلا  بوده است؛ 

دی، زبیحسینی  ؛5/40: 1414؛ ابن منظور، 2/459تا: آن است )فیومی، بی صورت اولیه

 (.  2/674تا: ؛ هارون، بی3/432: 1416؛ طریحی، 7/332: 1414

ث بودن، ر و یا مؤنّت، مذکّت یا انوثیّرجولیّ، مصدر جعلی و به معنای: جنسیّت واژه

های زبان عربی و فارسی، اصطلاحی جدید است که در گذشته، در محاورات و نوشته

جنس  (. از دیرباز، واژه1/140تا: ؛ هارون، بی5/7876: 1377متداول نبوده است )دهخدا، 

معِ افراد دارای حقایق جا ای از هر چیز، و مفهومیْدر لغت عرب، به معنای قِسم و گونه

؛ 6/43: 1414ابن منظور،  ؛2/111تا: فیومی، بیمختلف، مستعمل و مصطلح بوده است )

تغییر  :براین، ترکیب واژگانیبنا؛ (4/59: 1416؛ طریحی، 8/231: 1414حسینی زبیدی، 

در لغت، به معنای تبدیل و دگرگون ساختن مذکر به مؤنث و مؤنث به مذکر، زن  ،جنسیّت

که عرف نیز در استماع و استعمال این ترکیب  شدن مرد و مرد شدن زن است؛ چنان

  واژگانی، فهمی متفاوت از معنای مذکور ندارد.

فقیهان امامیه، تعریفی خاص برای ترکیب  که دهدبررسی ادبیات فقه معاصر نشان می

ندارند و این اصطلاح را با لحاظ همان معنای لغوی و فهم عرفی،  جنسیّتواژگانی تغییر 
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 :1377 ،مشکینی؛ 6/133: 1420؛ صدر،  2/628تا: خمینی، بی)اند موضوع سخن ساخته

سبحانی ؛ 6 :1391سبحانی تبریزی،  ؛3/119: 1423؛ خرازی، 104: 1379خرازی،  ؛153

؛ 2/337 :1424 ،قائنی؛ 31، 20ـ19 :1397 ،سبحانی تبریزی؛ 415، 405 :1392تبریزی، 

    (. 29/447: 1423 ،جمعی از پژوهشگران؛ 11/478: 1415 ،انصاری

حاصل از اجرای عملیات  ، حسب نتیجهجنسیّتدر ادبیات مکتوب فقه امامیه، تغییر 

شود؛ مراد از تغییر واقعی و تغییر ظاهری، تقسیم می پزشکی بر متقاضی آن، به دو گونه

-ر به جنس مؤنث و بر عکس است؛ به گونهتغییر واقعی یا حقیقی، تبدیل کامل جنس مذکّ

ها و کارکردهای ویژگی ای که پس از انجام عملیات پزشکی، مرد واقعا  واجد مجموعه

ها و کارکردهای ویژگی مجموعهجسمانی، روحی و رفتاری زن شود و زن نیز واقعا ، دارای 

صان که شماری از متخصّ چنین چیزی، چنان ،جسمانی، روحی و رفتاری مرد شود و البته

و از اینرو، فعلا  و عادتا  غیر امر اقرار دارند، امکان وقوع آن، اثبات و گزارش نشده است 

اند و به تهآن را موضوع سخن خویش ساخ ،امامیه یممکن است؛ هرچند که امروزه، فقها

 پردازند. بیان و بررسی احکام آن، بر فرض وقوع آن می

تغییر ظاهری یا صوری، بدین معنی است که با برداشتن برخی از اعضاء بدن و تزریق 

زات ظاهری مردانه و یا زنانه، از بین های جنس مخالف، بعضی از ممیّرمونوشماری از ه

که  شود، بدون اینظاهری جنس مخالف میهای رود و فرد، واجد برخی از ویژگیمی

ها و کارکردهای واقعی جسمانی، حقیقت جنسی او تغییر و تبدیل یابد و دارای ویژگی

، تنها و تنها، ایجاد تفاوت عملیات پزشکیجنس مخالف شود. حاصل این  روحی و رفتاری

ظاهر فرد، ی او است؛ بدین گونه که جنسیّتو دوگانگی بین ظاهر فرد و حقیقت و باطن 

های غیر واقعی او و واجد برخی از ویژگی جنسیّتها و ممیزات فاقد برخی از ویژگی

های بدل شود و تواناییتکه واقعا  به جنس مخالف  مخالف است، بدون این اصلی جنس

، ظاهری و ناقص انجام شد. از آنجا که این فرآیند تغییری جنس مخالف را دارا باجنسیّت

ی اخیر را از شمول تغییر در جنس نیز گویند. فقیهان امامیه، به صراحت، گونهیابد به آن می

؛ 154، 6/133: 1420؛ صدر،  2/628تا: خمینی، بی)دانند خارج می جنسیّتعنوان تغییر 
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؛ 8، 5، 1391؛ سبحانی تبریزی: 154ـ153 :1377 ،مشکینی؛ 1/433 :1385 ،مکارم شیرازی

: 1379خرازی، ؛ 31، 21ـ19 :1397 ،سبحانی تبریزی ؛407ـ405: 1392سبحانی تبریزی، 

 ،هاشمی شاهرودی؛ 107: 1415؛ مؤمن، 95: 1375مؤمن، ؛ 3/119: 1423؛ خرازی، 104

؛ 480ـ11/478: 1415 ،انصاری؛ 1/111: 1424محسنی قندهاری، ؛ 383، 5/382: 1432

  .  (448ـ29/447: 1423 ،جمعی از پژوهشگران؛ 338ـ2/337 :1424 ،قائنی

  داده جنسیّتارث افراد تغییر  وضعیتّقاعده عمومی ارث و  -2

داده، بررسی قواعد عمومی ارث و  جنسیّتارث افراد تغییر  وضعیّت استنباط و تبیین

 .گیردطلبد که ذیلا ، مورد سخن قرار میشناسایی موارد استثاء را می

حقوقی، بر قواعدی  های هر نظام فقهیْاحکام، موضوعات و مباحث هر یک از بخش

های وضعیّتیابد و از کارکردهای آنها تبیین حکم عمومی، استوار و از آنها سامان می

های نوین است. ارث نیز همانند عقود و ایقاعات، حاصل از پدیده حقوقیِ - جدید فقهی

حقوقی شیعه است که دارای قواعد عمومی خاص خود  - های نظام فقهییکی از بخش

ای نوین است که حدوث ، پدیدهجنسیّتتغییر  است که بر فروعات آن، حاکم است.

حقوقی را در حوزه فقه الفرائض و حقوق ارثیه، پیش رو قرار  - جدید فقهی وضعیّت

واعد عمومی نوین، در گام نخست، رجوع به ق وضعیّت، تبیین حکم این دهد و بی شکّمی

ت قواعد عمومی ارث را در طلبد. این امکان سنجی، توانایی و حاکمیّارث را می

داده و موارد ملحق به آن و یا لزوم  جنسیّتپاسخگویی به پرسش از حکم ارث افراد تغییر 

 سازد. ای جدید را در این خصوص، نمایان میتولید قاعده

باب ارث، که به وضوح از تعریف ارث از جمله قواعد عمومی اولیه و بلکه بدیهی 

مانند: والد،  عناوینی بودن فعلی مستظهر است، قاعده ،باب ارث یمستفاد و به ظهور ادله

ب و است که احکام ارث بر آنها مترتّ ، ابن، بنت، اخت، اخ، زوج و زوجهولد، اب، امّ

گیرد و فردی می قدارد ارث به کسی تعلّبیان می برای آنها وضع شده است. این قاعده

مذکور  عناوینِ هث، بآید و از ترکه، دارای سهم است که حین وفات مورّوارث به شمار می

؛ مؤمن، 106: 1375مؤمن، ؛ 6/139 :1420صدر، )صف است ی ارث، موجود و متّدر ادله

ث، موجود نیستند و یا به ؛ از اینرو، اشخاص و افرادی که حین وفات مورّ (117: 1415
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شمول ادله و احکام باب ارث قرار ندارند؛  درصف نیستند ارث متّ  مذکور در ادلهعناوین 

ث، وفات یافته است و یا زوج و ث که پیش از وفات مورّ از این جهت، فرزند متوفای مورّ 

ث که حین وفات او، به جهت طلاق و یا فسخ و انفساخ نکاح، به عناوین مذکور مورّ زوجه

در شمار ورثه قرار ندارند و از ترکه سهمی  بوده وخارج  ،ارث صف نیست از شمول ادلهمتّ

 ص قاعده قرار گیرد. است که مخصّ برند. عمل خلاف این قاعده، نیازمند دلیلی خاصّ نمی

خارج شود  ،، از شمار ورثهجنسیّت، از موانع ارث نیست تا آدمی با تغییر جنسیّتتغییر 

صالی نیست که از ولادت حاصل ، نافی اتّجنسیّتتغییر بهره گردد؛ زیرا و از سهام ترکه، بی

؛ 628ـ2/627تا: )خمینی، بیاست و رکن تحقق نَسبَی است که از موجبات ارث است 

و  جنسیّتت تغییر ی نیز بر مانعیّو دلیل خاصّ( 3/139 :1423؛ خرازی، 129 :1379خرازی، 

 داده از ارث قائم نیست. جنسیّتت افراد تغییر محرومیّ

اده را د جنسیّت، حکم ارث افراد تغییر ارث فعلی بودن عناوین ادله لتفات به قاعدها

دهد وفق عنوانی خود را تغییر می جنسیّتفردی که دارد؛ چه بر مبنای این قاعده، نمایان می

ارث چنین ظهور دارند که  برد که حین وفات مورّث، بر او صادق است؛ زیرا ادلهارث می

ب است، عناوینی است که افراد، مقصود از عناوینی که احکام و مقدار سهام بر آنها مترتّ 

ها را بالفعل آیند که این ویژگیصف هستند و کسانی وراث به شمار میبالفعل به آنها متّ 

اس، کسی دارا هستند و این عناوین، هنگام مرگ مورّث، بر آنان صادق است؛ بر این اس

داده  جنسیّتکه قبل از وفات مورّث زن بوده است، ولی هنگام وفات مورّث، به مرد تغییر 

برد و نه عنوان قدیم؛ است به لحاظ عنوان حین وفات )یعنی ارث مرد( از ترکه، سهم می

که فردی، حین وفات مورّث، زن بوده است و متعاقب وفات و پیش از تقسیم ترکه،  چنان

داده است به لحاظ عنوان حین وفات مورّث )یعنی ارث زن( از ترکه،  جنسیّتر به مرد تغیی

: 1415؛ مؤمن، 106: 1375مؤمن، ؛ 6/137 :1420صدر، برد و نه عنوان جدید )سهم می

 (. 228 :1419 الله،فضل؛ 117

و حکم ارث پسر و دختر، برادر و برادر زاده، خواهر و خواهر  وضعیّتفوق،  از سخنان

 اند؛ چه اینداده جنسیّتص است که تغییر ای مشخّ زاده، عمو و عمو زاده، عمه و عمه زاده
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، یا پیش و یا پس از وفات مورّث و قبل از تقسیم ترکه است و یا وفات جنسیّتکه تغییر 

پس از وفات مورّث،  جنسیّتدر فرض تغییر  .است جنسیّتمورّث، حین فرآیند تغییر 

ت ورثه برند؛ زیرا مالکیّاث نامبرده، با همان عنوان فعلی پیشین خود، از ترکه سهم میورّ

بر ترکه، با وصف و عنوان پیشین، تحقق و استقرار یافته است؛ برای مثال، دختری که پس 

خود، ارث دختر را سهم  دهد وفق عنوان فعلی پیشینمی جنسیّتاز وفات مورّث تغییر 

دهد وفق عنوان فعلی پیشین می جنسیّتبرد و نیز پسری که پس از وفات مورّث تغییر می

 برد. خود، ارث پسر را سهم می

اث مذکور، وفق عنوان یک از ورّ پیش از وفات مورّث، هر جنسیّتدر فرض تغییر 

ورثه بر ترکه، با وصف و ت که مالکیّ کنند؛ چه اینجدید خود از ترکه سهم دریافت می

ق و استقرار یافته است؛ از اینرو، برادری که پیش از وفات مورّث، تغییر عنوان جدید، تحقّ

داده است و حین وفات مورثّ، دارای عنوان خواهر است، سهم او از ترکه، سهم  جنسیّت

وفات  داده است و حین جنسیّتخواهر است و نیز خواهری که پیش از وفات مورّث، تغییر 

 مورّث، دارای عنوان برادر است، سهم او از ترکه، سهم برادر است. 

است ملحق به موردی است  جنسیّتدر صورتی که وفات مورّث، حین فرآیند تغییر 

، پس از وفات مورّث، حادث شده است؛ چون وارث، هنوز عنوان جدید جنسیّتکه تغییر 

ی از او سلب نشده است؛ مثلا  در فرآیند را تحصیل نکرده است و عنوان پیشین نیز به کلّ

برد و نه عنوان یابد، وی با همان عنوان عمو ارث میعمو، مورّث وفات می جنسیّتتغییر 

؛ 6/146 :1420صدر،  ؛628ـ2/627تا: )خمینی، بی شودعمه که متعاقبا  واجد آن می

 .  (140ـ3/139 :1423؛ خرازی، 130ـ129 :1379خرازی، 

 داده جنسیتّارث پدر و مادر تغییر مختلف در  رویکردهای -3

صاف فعلی شخص را به عناوین ارث که وجود و اتّ فعلی بودن عناوین ادله وفق قاعده

ث، معیار شناسایی وارث و تعیین مقدار سهم او از ارث، حین وفات مورّ ح در ادلهمصرّ

برد که حین عنوانی ارث میدهد وفق خود را تغییر می جنسیّتفردی که دارد ترکه بیان می

ارث که میراث خواری و سهام ارث را بر عناوین  وفات مورّث بر او صادق است؛ زیرا ادله

اند، در ب ساختهو ... وابسته و مترتّ ، زوج، زوجه، ابن، بنت، اب، امّ)نساء( ، زن)رجال( مرد
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مرگ مورّث، این صف به عناوین مذکور، باید به هنگام این ظهور دارند که اشخاصِ متّ 

تی است (؛ این، واقعی117ّ: 1415؛ مؤمن، 106: 1375ها بر آنان صدق کند )مؤمن، عنوان

 ت و تعریف ارث نیز هویدا است. که از درنگ در ماهیّ 

ارث است که در صورت  ح در ادلهدو عنوان: اب و ام )پدر و مادر( از عناوین مصرّ

ی ارث با عنوان فعلی حین وفات مورّث، فعلی بودن عناوین ادله ، وفق قاعدهجنسیّتتغییر 

این نکته قابل درنگ است که  نبرند، لیکگیرند و از ترکه سهم میاث قرار میدر شمار ورّ

 ـچون مادر به جنس مخالف، ظاهرا  نه می جنسیّتدر پی تغییر  توان اکنون او را مادر خواند 

توان پدر نامید؛ چون مورّث، وان مادر است ـ و نه میزن بودن، ویژگی جدا نشدنی از عن

پدری وجود دارد که به جنس مخالف  او تولد نیافته است. این درنگ، عینا  درباره از نطفه

توان اکنون او را پدر خواند ـ چون مرد بودن، ویژگی دهد؛ ظاهرا  نه میمی جنسیّتتغییر 

ورده اان مادر نامید؛ چون او مورّث را به دنیا نیتوجدا نشدنی از عنوان پدر است ـ و نه می

؛ 115: 1415؛ مؤمن، 104: 1375مؤمن،  ؛6/146 :1420صدر، ؛ 2/628تا: است )خمینی، بی

 (.  3/140: 1423؛ خرازی، 127 ،125: 1379خرازی، 

 جنسیّتتغییر  هایآورد که در فرضل اخیر این گمانه را پدید میدر نگاه نخست، تأمّ

به جهت پدر و مادر،  جنسیّتپدر و مادر، قبل از وفات مورّث و یا وفات مورّث، حین تغییر 

داده، آنان از شمول و ظهور  جنسیّت، بر پدر و مادر تغییر ب و امّأعدم اطلاق فعلی عناوین 

به عدم میراث ارث و از شمار وراث، خارج هستند و از اینرو باید  عناوین مذکور در ادله

والدین  جنسیّتبهره داشت و در نتیجه، تغییر و آنان را از ترکه بیآنان حکم داد  خواری

، 6/139 :1420صدر، ؛ 2/628تا: خمینی، بیت از ارث پنداشت )را از اسباب قهری محرومیّ

 (.  3/140: 1423خرازی، ؛ 146

فعلی  هی حادث از آن، دو رویکرد را قبال قاعدل بیان شده و رفع گمانهپاسخ به تأمّ

داده پدید  جنسیّتارث والدین تغییر  ارث، در ادبیات مسأله بودن عناوین مذکور در ادله

 آورده است:
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   وجود اتّصال حاصل از ولادتاول: رویکرد  -1-3 

ی روبرو است که اگرچه مذکور، با این ایراد جدّ ل و گمانهتأمّ که دنداربیان می برخی

بر پدر و مادر  والدین، ظاهرا  اطلاق فعلی هر یک از عناوین اب و امّ جنسیّتپس از تغییر 

توان نادیده انگاشت و کتمان کرد که داده نشاید، اما این حقیقت را نیز نمی جنسیّتتغییر 

ق نسبی است که از صالِ حاصل از ولادتی نیست که رکن تحقّ، نافی اتّجنسیّتتغییر 

صالِ حاصل از ولادت که به جهت وجود همین اتّ چنان ،محسوب می شودموجبات ارث 

، از ارث محروم نیستند جنسیّتاست که برادر و خواهر و عمو و عمه متوفّی، در پی تغییر 

؛ 628ـ2/627تا: برند )خمینی، بیمورّث می و سهم عنوان فعلی منطبق بر خود را از ترکه

 (.146، 140ـ6/139: 1420صدر، ؛ 3/139: 1423؛ خرازی، 129: 1379خرازی، 

ین برخی از فقیهان پیرو این رویکرد، جهت اثبات استحقاق ارث برای پدر و مادر همچن

ک به استصحاب عنوان احد الوالدین، برای آنان سخن داده، از امکان تمسّ جنسیّتتغییر 

به دلیل نوبت (؛ هرچند که با وجود دلیل اجتهادی، 146، 6/139: 1420راند )صدر، می

 رسد. نمی ک به اصل عملیفقاهتی و تمسّ

 نقد و بررسی -1-1-3

دارد که سخن مذکور، برآیند اندک التفات به پاسخ بیان شده، این واقعیت را نمایان می

داده و عدم  جنسیّتپذیرش عدم امکان اطلاق فعلی عناوین اب و ام، بر پدر و مادر تغییر 

 .ایرادِ مطروح استداده، به استناد  تجنسیّشمول آن، نسبت به پدر و مادر تغییر 

خروج  با بقای اتصال حاصل از ولادت، شبهه جنسیّتهرچند، استناد به عدم تنافی تغییر 

مورّث بر اثر تغییر  ت آنان را از ترکهداده را از شمار وراث و محرومیّ جنسیّتوالدین تغییر 

مورّث،  داده را از ترکه جنسیّتزداید و استحقاق میراث خواری والدین تغییر می جنسیّت

داده، از  جنسیّتیک از والدین تغییر  کند ولی از تعیین مقدار سهم هرثابت و توجیه می

صال حاصل از ولادت که مثبت استحقاق ترکه مورّث ناتوان است؛ زیرا استناد به بقای اتّ 

ر یک از والدین داده است، نسبت به تعیین مقدار سهم ه جنسیّتارث بردن والدین تغییر 

دارد که هریک از والدین تغییر داده، از ترکه مورّث، صامت است و بیان نمی جنسیّتتغییر 

است؛ از  ک از دو عنوان پدر و مادر را از ترکه مورّث مستحقّ داده، سهم کدامی جنسیّت



       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 292
 

رم 
اک

ی
یو
 ک
لی
وک
ت

 
ن 
ارا
مک

و ه
 - 

هم
د

ج
 ه

ل
سا

 
ـ 

ار
به

 
14

05
ة 

ار
شم

ـ 
42 

 

ار مقد صال را که هم مثبت استحقاق ارث و هم تعیین کنندهتوان وجود این اتّاینرو نمی

مورّث است، برای تعیین مقدار سهم  داده از ترکه جنسیّتسهم ارث دیگر وارثان تغییر 

صال مذکور بین والدین که نوع اتّ  داده نیز قیاس گرفت؛ چه این جنسیّتارث والدین تغییر 

اتصال، بین مورّث و  اث با مورّث، متفاوت است؛ اینصال دیگر ورّبا مورّث، با نوع اتّ

یکی به دیگری است، ولی در دیگر وارثان، به  ی، به صورت انتهاجنسیّت والدین تغییر

 . استداده، به شخصی ثالث  جنسیّتمورّث و وارث تغییر  یصورت انتها

 داده  جنسیتّتعیین ارث والدین تغییر  برای رویکرد نخست وجوه -2-1-3 

را بر این داشته  مذکورهای بیان شده، برخی از فقیهان دارای رویکرد  تواقعیّ التفات به

 داده، با صفت احد الوالدین و نه اب و ام، از ترکه جنسیّتکه والدین تغییر  است با بیان این

که در قرآن  برند، مقدار سهم ارث آنان را از یک ششم فراتر نبیند؛ چه اینمورّث ارث می

رای هر یک از فرض مذکور، ببه  و ب استارث، بر عنوان والدین مترتّ( 7کریم )نساء: 

( و این فرض، مقداری است که در هر صورت به 11والدین تصریح شده است )نساء: 

فرض ، انحصار همچنیننسبت به آن یقین وجود دارد. داده،  جنسیّتاستحقاق والدین تغییر 

 باقیمانده ، نافی استحقاق آنان نسبت به دریافتداده به سدس جنسیّتارث والدین تغییر 

گرایش مذکور، تکلیف  (؛ بدین بیان،146، 6/139: 1420نیست )صدر،  دّباب رترکه، از 

را در برخی از شقوق تقسیم ترکه،  داده جنسیّتحاصل از سدس سهم والدین تغییر  اضافه

 سازد.نمایان می

 هفت سوره شریفه در آیه «والدان» البته نباید این نکته مورد غفلت قرار گیرد که واژه

نساء،  مبارکه سوره یازده شریفه در آیهو نساء، برای مورّث استعمال شده است و نه وارث؛ 

، ثلث و ب است و نه والدین، و مادر با عنوان امّارث پدر و مادر بر عنوان ابویه و ابواه مترتّ

 برد. سدس ترکه را ارث می

 فعلی بودن و پذیرش ناخواسته قاعده عدم شمول برخی دیگر نیز در پی اشاره به انگاره

داده، جهت تعیین  جنسیّتپنداشتن استعمال عناوین: اب و ام برای پدر و مادر تغییر  مجازی

که آنان با لحاظ عنوان و به مقدار قبل از تغییر  مورّث و اثبات این مقدار سهم آنان از ترکه
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، 3/138: 1423 ،خرازی ؛2/628تا: خمینی، بیبرند )مورّث سهم ارث می ، از ترکهجنسیّت

به وجوه زیر  (117: 1415؛ مؤمن، 106: 1375مؤمن، ؛ 136: 1379خرازی، ؛ 144، 140

 ک جویند:تمسّ

 س به مبدأ اشتقاقتلبّ -1-2-1-3 

فرزند از منی پدر و زایش فرزند از رحم مادر  برخی با تصریح به تشکیل و تکوّن نطفه

به آنها، انعقاد نطفه را از منی پدر و )وضع حمل( به م اوصاف ابوّت و امومت و اعلام تقوّ

سازند و بدین طریق، عناوین اب و ام را دنیا آمدن فرزند را از رحم مادر مبدأ اشتقاق می

داده  جنسیّتپندارند و استدلال به آن را برای تعیین مقدار سهم پدر و مادر تغییر می مشتقّ

رف تشکیل نطفه از منی پدر، برای بدین بیان که صِگیرند؛ مورّث، به استخدام می از ترکه

خود را تغییر دهد از باب  جنسیّتصدق عنوان پدری کافی است؛ از اینرو، اگر پدری 

داده نیز که قبلا  به مبدأ  جنسیّتبر متلبس به مبدأ اشتقاق، بر این پدر تغییر  صدق مشتقّ

عنوان پدر حقیقتا  و بالفعل صادق صف بوده است اکنون نیز ، متّ اشتقاق و مصدر این مشتقّ

که اگر فرزند او بگوید: پدر من، همین زنی است که پیش از این، مرد بوده  است؛ چه این

: 1415؛ مؤمن، 105: 1375)مؤمن، گیرد است، سخن او صحیح است و مورد انکار قرار نمی

مادر تغییر  باره. این سخن، عینا  در(3/137: 1423 ،خرازی؛ 127 :1379خرازی، ؛ 116ـ115

داده، به مقدار پیش  جنسیّتداده نیز قابل تعمیم است؛ بنا بر این، پدر و مادر تغییر  جنسیّت

: 1415؛ مؤمن، 106: 1375)مؤمن، برند سهم ارث می مورّث ، از ترکهجنسیّتاز تغییر 

117)  . 

 نقد و بررسی
س به مبدأ اشتقاق، جهت اثبات صدق فعلی عناوین اب و ام، بر پدر و ک به تلبّ تمسّ

مورّث، از چند جهت  داده برای تعیین مقدار سهم ارث آنان از ترکه جنسیّتمادر تغییر 

 :دارای اشکال است

س به مبدأ اشتقاق، فرع بر متلبّ تردید، استناد به صدق فعلی مشتقّکه بی نخست این 

اصولی نیستند تا بتوان از  ، اصلا  مشتقّاب و امّ که دو واژه است و حال این وجود مشتقّ
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ب بر آن بهره ت داده، به مبدأ اشتقاق سخن راند و از آثار مترتّ سیّنس پدر و مادر تغییر جتلبّ 

 برد. 

صاف به اتّ گیرند که به ملاحظهاصولی قرار می مشتقّ که عناوینی در دایره توضیح این

شوند و عناوینی که بدون واسطه، رج از ذات، از ذات شخص و یا شیئ انتزاع میصفات خا

ق و انتزاع عنوان ذات، موجب تحقّ یعنی خودِ -شوند از ذات اشخاص و اشیاء انتزاع می

اصولی خارج هستند؛ زیرا در چنین مواردی، انقضای مبدأ و از بین  مشتقّ از دائره - است

 ر نیست.قابل تصوّ رفتن صفت و حالت از ذات، 

الفاظ و واژگانی قابل طرح است که حاکی  تنها درباره به عبارت دیگر، سخن از مشتقّ 

از  ت انفکاک و جداییتی هستند و قابلیّ و بیان کننده صفات و حالاتی زوال پذیر و موقّ

صفات از های: مالک و زوج؛ اما الفاظ و واژگانی که  دارند؛ مانند واژهرا شخص یا شیئ 

 کنند، از دائرهو حالات زوال ناپذیر، دائمی، غیر قابل انفکاک و جدایی ناپذیر حکایت می

ت برای ت برای عدد یک، ابوّت برای انسان، فردیّاصولی خارج هستند؛ مانند: انسانیّ مشتقّ

که در تمامی موارد مذکور، فرض  ت برای فرزند؛ چه اینبنوّو پدر، امومت برای مادر، 

مبدأ و انفکاک و انتفای صفت و حالت، از ذات یا شیئ، منتفی است و  تصور انقضای

ر ذات و شیئ، در فرض انقضاء مبدأ و از بین رفتن صفت و ، امکان تصوّویژگی مشتقّ

؛ فاضل موحدی 1/139: 1423؛ خمینی، 40: 1409حالت منتزعه است ) آخوند خراسانی، 

 (. 365ـ1/364: 1417؛ صدر، 360، 358ـ357، 2/353: 1381لنکرانی، 

ن نطفه از منی و زایش از رحم، برای براین، در صورت مبدأ اشتقاق پنداشتن تکوّبنا

ن ر اب برای مرد، بدون تکوّصفات ابوت و امومت، به جهت انتفاء و امتناع فرض تصوّ

پنداشتن عناوین:  ر ام برای زن، بدون زایش از رحم او، مشتقّنطفه از منی وی و فرض تصوّ

س به مبدأ اشتقاق سخن راند و توان از تلبّ م، منتفی است و با این انتفاء، چگونه میاب و ا

 ک جست.به آن تمسّ

توان پنداشته شود هنگامی می های: اب و ام، مشتقّکه اگر به نادرست، واژه این مدو

س به مبدأ اشتقاق را دستاویز داده، تلبّ  جنسیّتبرای تعیین مقدار سهم ارث پدر و مادر تغییر 
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، استعمالی حقیقی باشد جنسیّتساخت که استعمال این دو واژه، برای هنگام پس از تغییر 

ت، در پدر و مادر تغییر و استعمال حقیقی به وجود ما وضع له، وابسته است و این واقعیّ 

 داده مفقود است.  جنسیّت

دارند که مبدأ اشتقاق، ما وضع له و به وجه مذکور، اذعان می قائلینکه  توضیح این

ن نطفه فرزند از منی و حمل و زایش او از رحم است ، به ترتیب، تکوّملاک صدق اب و امّ

: 1423 ،خرازی ؛128، 127 :1379خرازی، ؛ 115: 1415مؤمن، ؛ 105: 1375)مؤمن، 

پدر و مادر، چیزی جز زوال و انفکاک از  جنسیّت( و بسی روشن است که تغییر 3/137

ت و امومت و تبدیل آنان به چیزی متفاوت و غیر صورت اولیه و فقد ملاک صدق مبدأ ابوّ

وت و امومت از ذات پدر و مادر، منتزع است و در که ابّ نیست و با توجه به این اب و امّ

حقیقی است )آخوند اموری اینچنین، استعمال، تنها در فرض بقا ذات با ذاتیات آن 

وت و امومت، دیگر، ذاتی ( و با انفکاک ذات پدر و مادر از مبادی ابّ 40، 1409خراسانی، 

چه موجود است ذاتی با ذاتیاتی دیگر است؛ از  با ذاتیات پیشین آن باقی نیست بلکه آن

پدر و مادر، دیگر موضوعی برای استعمال  جنسیّتاینرو، بی هیچ تردیدی در پی تغییر 

 وجود ندارد.  یقی اب و امّحق

سی به مبدأ داده، تلبّ جنسیّتبرای پدر و مادر تغییر  همچنین، در استعمال اب و امّ 

دست آویخت؛  تلبّس اشتقاق وجود ندارد تا بتوان برای تعیین مقدار سهام ارث آنان، به آن

به فرزندان آینده  داده، یا نسبت جنسیّتبرای پدر و مادر تغییر  که استعمال اب و امّ چه این

، نسبت به فرزندان آینده، به جهت بی شکّو است و یا نسبت به فرزندان گذشته است؛ 

سی وجود ندارد و استعمال اند تلبّن نیافته و از رحم به دنیا نیآمدهآنان تکوّ که هنوز نطفه این

 بحث بیرون است.   هم مجازی است که البته این مورد، از محلّ

س در گذشته، واقع است ولی استعمال یا به فرزندان گذشته، هرچند تلبّ اما نسبت به 

در این که بودند،  س و نسبت است که گفته شود: آنان، در گذشته اب و امّلحاظ حین تلبّ 

سخن  س و استعمال حقیقی به لحاظ حین مذکور و نیز خروج آن از محلّصورت، در تلبّ 

پس از وفات  طق است؛ یعنی استعمال اب و امّتردیدی وجود ندارد؛ و یا به لحاظ حین ن

اند که موضوع بحث داده جنسیّتفرزند، برای پدر و مادری که قبل از وفات فرزند، تغییر 
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سی و فقدان مبدأ اشتقاق، تلبّ جنسیّت، در این فرض نیز به جهت تغییر بی شکّو است؛ 

 پرواضح استماند و نیست و با این وصف، درنگی در مجازی بودن استعمال باقی نمی

داده، مفید است  جنسیّتک به تلبس برای تعیین مقدار سهم پدر و مادر تغییر هنگامی تمسّ

 . استس، فعلی و استعمال، حقیقی که تلبّ 

، پذیرش و پنداشتن اب و امّ دارد که مشتقّمطلب اخیر، این حقیقت را نیز نمایان می

داده، گریز ناپذیر  جنسیّتبرای پدر و مادر تغییر  اذعان را به استعمال مجازی اب و امّ

 ،داده جنسیّتاگر فرزند این زن تغییر »که در ادبیات مکتوب بحث، عبارت  سازد؛ چنانمی

که وى پیش از این مرد بوده است و اکنون زن  همین زن است مگر این ،بگوید: پدر من

: 1375مؤمن، )« انکار کندتواند آن را شده است، سخن او درست است و هیچ کس نمى

جز در اذعان و  (،3/137: 1423 ،خرازی؛ 127 :1379خرازی، ؛ 116: 1415مؤمن، ؛ 105

که برخی خود نیز به  اعتراف به پذیرش استعمال مجازی، ظهوری ندارد؛ افزون بر این

؛ 129ـ128 :1379خرازی، ) مجازی و غیر فعلی بودن استعمال مذکور تصریح دارند

  .  (6/146: 1420صدر، ؛ 139ـ3/138: 1423 ،خرازی

 روایات  -2-2-1-3 

عاملی،  )حرّت مذکور در روایات است ت و اقربیّک به عناوین اولویّتوجیه دیگر، تمسّ

که از مستفیض بودن آنها  (1دیثح، 2اب ب ؛3 و2 و1دیثح، 1اب ، ب64ـ26/63: 1409

میراث دارند و ث بیان میت به مورّ و به ظهور خود، معیار میراث بری را اقربیّ رودسخن می

مؤمن، ؛ 107 :1375)مؤمن،  دانندق میترین خویشاوندان او متعلّی را تنها به نزدیکمتوفّ

 . (3/140: 1423؛ خرازی، 131 :1379خرازی، ؛ 117: 1415

 زراره است: قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاعبَْدِ اللهِ)ع( یَقُولُ: موثقهترین روایات مورد استناد،  از مهم

 (؛ قاَلَ: إِنَّمَا عنََى بِذَلِکَ أُولِی 33)نساء: « وَ لکُِلٍّ جَعَلنْا مَوالیَِ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الأَقْرَبُونَ»

فَأَوْلاهمُْ بِالْمَیِّتِ أَقْرَبهُمُْ إِلَیْهِ منَِ الرَّحِمِ الَّتِی  ؛هِیَعنِْ أَوْلیَِاءَ النِّعْمَوَ لَمْ  الأَرحَْامِ فِی الْمَوَارِیثِ

وَ لِکُلٍّ جَعَلنْا » شریفه آیه از امام صادق )ع( شنیدم که درباره گوید:زراره می: تجَُرُّهُ إِلَیْهَا

 اشریفه، به اولو ن آیهگفتند و موالی را در ایسخن می« مَوالِیَ مِمّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الأَقْربَوُنَ
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الارحام به  انعمتان، معنی کردند؛ پس سزاوارترین از اولو الارحام در باب ارث و نه ولیّ

 ت، به آن رحم منتهی استت از حیث رحمی است که میّترین آنان به میّ میّت، نزدیک

 .(1، حدیث 1، باب 26/63: 1409)حرّ عاملی، 

ی، ملاک و تر بودن فرد خویشاوند را به متوفّ ت و نزدیکظاهر روایت زراره، اقربیّ 

داند و بسی آشکار است مورّث می معیار وارث به شمار آمدن و میراث خواری او از ترکه

ت آنان، با تغییر ی هستند و اقربیّترین خویشاوندان به متوفّ که پدر و مادر، از نزدیک

ار وراث قرار گرفتن پدر و مادر رود و از اینرو، در شمو از بین نمی کردهتغییر ن جنسیّت

داده، حاجب بودن آنان و نیز اصل میراث خواری آنان از ترکه، تردیدی  جنسیّتتغییر 

توان مورّث است که نمی وجود ندارد و سخن تنها در خصوص مقدار سهم آنان از ترکه

ارث که موضوع فروض و سهام  به دست آورد؛ چه این ارث آن را از منطوق و ظاهر ادله

والدین، عناوین  جنسیّتهستند که حسب فرض مسأله، با تغییر  والدین، عناوین اب و امّ

 یین نیست که یا به الغاای جز اچاره براین، بر آنان صدق فعلی ندارد؛ بناامّاب و 

موضوع فروض و  ، روی آورد و عناوین اب و امِّعناوین اب و امّ یت فعلی بودنخصوصّ 

گیرد که پدر و مادر فعلی را در بر می انگونهسهام ارث را اعم از عنوان فعلی دانست تا هم

، حسب فرض، بر داده را نیز شامل شود؛ اگرچه عنوان اب و امّ جنسیّتپدر و مادر تغییر 

گویند و که گفته شود روایات، از وارث فعلی سخن می آنان صدق فعلی ندارد و یا این

تر است و تردیدی نیست که ارث فعلی نیز کسی است که از دیگران به مورّث نزدیکو

معیار  و ندستی هترین افراد به متوفّ  ، نزدیکندده جنسیّتحتی اگر تغییر پدر و مادر، 

کند؛ بنابراین صاحب نطفه، آنان نیز تغییر نمی جنسیّتت بر آنان صادق است و با تغییر اقربیّ

: 1415مؤمن،  ؛108ـ 107: 1375)مؤمن،  بردحم، ارث مادر را میارث پدر و صاحب ر

 (.143ـ3/140: 1423؛ خرازی، 134ـ133، 132ـ131 :1379خرازی، ؛ 118ـ117

 نقد و بررسی

 :ل استاستناد به روایات نیز از جهاتی قابل تأمّ
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تعصیب ت و نفی حجب و اقربیّ که ظهور روایات مورد سخن نوعا  بر قاعده نخست این 

 :1379خرازی،  ؛118: 1415؛ مؤمن، 107: 1375مؤمن، از قواعد عمومی ارث دلالت دارد )

131.) 

الارحام در ارث، از  اموالی به اولو قه زراره، در پی بیان تفسیر واژهکه موثّ  دیگر این

الارحام از پدر و مادر، امری  اانصراف ظهور اولو راند والارحام سخن می ات میان اولواقربیّ

 صحیحهذیل این روایت و  مذکور« منَِ الرَّحمِِ الَّتِی تَجُرُّهُ إِلَیْهَا» آشکار است و عبارت:بس 

ت گواهی ( نیز بر این واقعی1ّدیث ح، 2اب ، ب26/68: 1409عاملی،  )حرّ ابو ایوب خزّاز

 که هر دو داندت به رحمی میاقربیّت را که عبارت مذکور، معیار اولویّ ؛ چه ایندهدمی

 ث، در آن مشترک و به آن منتهی هستند. وارث و مورّ  نفر

نساء، از میراث خواران والدین و خویشاوندان  مبارکه سوره 33 شریفه آیههمچنین 

دهد و نه وارث، و بدین ث قرار میاقربون را سمت مورّ  گوید و والدان ونزدیک سخن می

دارد که تنها در مقام ابراز حکم میراث خواری خویشاوندانی غیر از والدین بیان آشکار می

است؛ خصوصا  که خداوند متعال در آیاتی دیگر به صراحت حکم میراث خواری ابوین 

ترین افراد به او  ی، از میراث خواران و نزدیکرا بیان داشته است. هرچند والدین متوفّ

ذیل روایت  «اقرب» شریفه و هم ظهور واژه در آیه «اقربون» هستند ولی هم ظهور واژه

معیاری فراگیر ساخت و از آن برای ها گیرد تا بتوان از ظهور آناره، آنان را در بر نمیرز

داده، سود جست. اندک درنگ در عبارت ذیل  جنسیّتاثبات ارث پدر و مادر تغییر 

الارحام،  ار در روایت، به اولوت مذکومعیار اقربیّ که داردروایت زراره نیز نمایان می

که با تمرکز بر  ث را شامل نیست؛ چه اینمحصور است و به هیچ رو، پدر و مادر مورّ

ث به شخص وارث و مورّ یث به یک رحم، از انتهاوارث و مورّ یویژگی اشتراک و انتها

رزند ی نیست که پدر و مادر، با فو شکّ ؛یکی به دیگری یراند و نه انتهاثالث سخن می

خویش در رحم، شریک نیستند و فرزند، تنها به آنان منتهی است؛ ظاهرا  توجه به این 

 از اقربون جدا بیان شده است.   ،شریفه، والدان ت است که در آیهحیثیّ
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های مذکور چشم پوشید و ظاهر روایات مورد سخن  تافزون بر این، اگر بتوان از واقعیّ 

توان برای توجیه استحقاق ام کرد از این ظهور تنها میرا برای حکم ارث والدین استخد

گونه که ی سود جست و همانمتوفّ  داده از ترکه جنسیّتمیراث خواری والدین تغییر 

توان از منطوق و ظاهر این روایات، مقدار دستآویزان به این توجیه نیز اذعان دارند نمی

)مؤمن، مورّث، اصطیاد و استنباط کرد  داده را از ترکه جنسیّتسهم پدر و مادر تغییر 

 (.3/142: 1423؛ خرازی، 133 :1379خرازی، ؛ 118: 1415مؤمن، ؛ 108: 1375

     یتعلیق استصحاب -3-2-1-3 

ک به استصحاب را برای تعیین سهام ، تمسّنخستهرچند نوعا  فقیهان دارای رویکرد 

مورّث به جهت وجود دلیل اجتهادی و یا فقدان رکن  از ترکه جنسیّتپدر و مادر تغییر 

: 1379خرازی، ؛ 119: 1415مؤمن، ؛ 109: 1375مؤمن، دانند )یقینی روا نمی حالت سابقه

از امکان استصحاب عنوان احد الوالدین، برای و تنها برخی ( 3/143: 1423؛ خرازی، 134

: 1420راند )صدر، داده، سخن می جنسیّتاثبات استحقاق ارث برای پدر و مادر تغییر 

( اما برخی دیگر، جریان استصحاب تعلیقی را برای تعیین مقدار سهم پدر و 146، 6/139

اگر مورّث، پیش پندارد؛ بدین بیان که مورّث، صحیح می داده از ترکه جنسیّتمادر تغییر 

و سهام معین برای مادر او به مقدار فروض  از تغییر جنسیّت والدین، وفات یابد، پدر و

پس اکنون که پدر و مادر مورّث، حین حیات او تغییر  ؛بردنداو ارث مى والدین، از ترکه

 که آیه برند؛ چناناو ارث مى اند باز به همان مقدار حالت پیشین از ترکهداده جنسیّت

السُّدُسُ مِمّا تَرَکَ إِنْ کانَ لَهُ وَلَدٌ وَ لأَبَوَیهِْ لِکُلِّ واحِدٍ منِهُْمَا ) نساء مبارکه سوره 11 شریفه

های یک ششم هر یک از پدر ، بر تعلیق فرض(فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ

و مادر از ترکه، به وفات مورّث و وجود فرزند او و یک سوم مادر و دو سوم پدر از ترکه، 

: 1423؛ خرازی، 135: 1379ند دار بودن مورّث، ظهور دارد )خرازی، بر وفات و عدم فرز

3/143). 

 نقد و بررسی 

ها چشم پوشید که روی نهادن به استصحاب تعلیقی، بر فقدان تاگر بتوان بر این واقعیّ

توان برای دلیل اجتهادی و پذیرش جریان استصحاب در حکم تعلیقی، منوط است باز نمی



       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 300
 

رم 
اک

ی
یو
 ک
لی
وک
ت

 
ن 
ارا
مک

و ه
 - 

هم
د

ج
 ه

ل
سا

 
ـ 

ار
به

 
14

05
ة 

ار
شم

ـ 
42 

 

 داده، از استصحاب تعلیقی سخن راند؛ چه این جنسیّتتعیین مقدار سهم پدر و مادر تغییر 

حکم تعلیقی و عدم تغییر موضوع در پی عروض  به وجودِ ،که جریان استصحاب تعلیقی

: 1385؛ فاضل موحدی لنکرانی، 3/366: 1428حالت، وابسته است )مکارم شیرازی، 

 در موضوع بحث، منتفی است.( و این هر دو، 5/406

ارث، خود مستقلا  موضوع  مذکور در ادله که هر یک از عناوین اب و امّ  توضیح این

، جنسیّتبر فقدان تغییر  - نه حکم و نه موضوع - ارث یک از ادله حکم هستند و در هیچ

وفات اگر مورّث، پیش از تغییر جنسیّت والدین »که گفته شود  ق و مشروط نیست. اینمعلّ

بردند او ارث مى یابد، پدر و مادر او به مقدار فروض و سهام معین برای والدین، از ترکه

اند باز به همان مقدار داده جنسیّتاکنون که پدر و مادر مورّث، حین حیات او تغییر  ،پس

، مفید برای ایجاد تعلیق و حکمی تعلیقی، جهت «برنداو ارث مى حالت پیشین از ترکه

موضوع  ،نخست، الزاما  پدر و مادر که در جمله جریان استصحاب تعلیقی نیست؛ چه این

 جنسیّتپیش از تغییر »است و عبارت  است؛ زیرا موضوع ارث والدین، عناوین اب و امّ

-اندک درنگ در این عبارت، نمایان می نیز تعلیق برای موضوع و یا حکم است.« والدین

است و در واقع، جمله نخست،  جنسیّتدارد که عبارت مذکور، بیان ایجابی عدم تغییر 

ندهند )پدر و مادر تغییر  جنسیّتچنین است: اگر پدر و مادر، قبل از وفات مورّث، تغییر 

نیست که قید و شرط، برند. تردید نداده(، فروض و سهام معین را از ترکه، ارث می جنسیّت

مانند غلیان برای عصیر عنبی، که در  - شودامری خارج از ذات است که بر آن عارض می

 ( ـ و بسی آشکار است6/281: 1417شود )صدر، مثال مشهور استصحاب تعلیقی بیان می

تعلیق موضوع به خود  - که قید و شرطی عدمی است - جنسیّتتعلیق به عدم تغییر  که

نی تعلیق پدر به پدر ماندن و مادر به مادر ماندن است و این، چیزی جز عدم موضوع، یع

تعلیق نیست؛ از اینرو، به واقع، نه تعلیق و نه حکمی تعلیقی، وجود دارد تا بتوان به 

 استصحاب تعلیقی دست یازید.  

 شریفه تعلیق مذکور را در آیه توانسازد که نمیت بیان شده، نمایان میتوجه به واقعیّ

نساء، برای ساخت حکم تعلیقی مورد نظر، قیاس گرفت؛ زیرا تعلیق تعیین فروض  سوره 11
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و سهام ابوین، به فروض وجود و فقدان فرزند مورث، تعلیق به شرط و قیدی خارج از ذات 

 د نیست.          ذات موضوع مشروط و مقیّ یآن، مستلزم انتفا یموضوع حکم است که انتفا

یابد که حکمی به صورت مشروط، به موضوعی علیقی، در جایی جریان میاستصحاب ت

ق گیرد و پس از آن، حالاتی بر موضوع آن حکم عارض شود و تغییراتی در آن موضوع تعلّ

شود که آیا با  پدید آید که موجب تغییر و دوگانگی موضوع نشود، ولی باعث این شکّ

ق پیشین، بر که همان حکم معلّ کند یا اینتغییر حالت موضوع، حکم تعلیقی هم تغییر می

موضوع تغییر حالت یافته نیز جاری است؛ از اینرو، شرط جریان استصحاب تعلیقی، بقاء، 

وحدت و عدم تغییر موضوع، در پی تغییر حالت است؛ بدین گونه که اگرچه موضوع 

عین حال، حکم، در پی عروض برخی از امور، دارای دو حالت و دو عنوان است ولی در 

داند )فاضل موحدی از نظر عرف، تغایری بین آنها نیست و عرف، موضوع را واحد می

 (. 4/138: 1414؛ سبحانی تبریزی، 5/408: 1385لنکرانی، 

موضوع استصحاب  این شرط، یعنی بقاء و وحدت موضوع در پی تغییر حالت، درباره

هر انسانی، امری ذاتی و مکنون  تجنسیّتعلیقی مورد استناد، مفقود است. تردید نیست که 

، ذات وی دیگرگون و به فردی دیگر، غیر از جنسیّتذات او است و در فرض وقوع تغییر 

تغییر نیز در لغت به همین معنا است؛ از اینرو،  که واژه گردد؛ چنانفرد پیشین تبدیل می

هر یک از پدر و مادر به جنس مخالف، او را به فردی غیر از فرد پیشین  جنسیّتتغییر 

صدر، ؛ 2/628تا: )خمینی، بیتوان او را با عنوان پیشین خواند کند و دیگر نمیتبدیل می

؛ 127 ،125: 1379خرازی، ؛ 115: 1415؛ مؤمن، 104: 1375مؤمن،  ؛6/146 :1420

داده را فرد  جنسیّتهمین ادراک، شخص تغییر  . عرف نیز بر پایه(3/140: 1423خرازی، 

پدر و مادری که موضوع حکم تعلیقی قرار دارد  جنسیّتبراین، تغییر شمارد؛ بناپیشین نمی

موجب تغییر موضوع و عدم بقاء و وحدت آن است و عرف نیز موضوع پیشین و کنونی 

بقاء و وحدت موضوع، دهد و داند و به تغایر و عدم وحدت موضوع حکم میرا واحد نمی

توان از استصحاب شرط جریان استصحاب است و با فقدان چنین شرطی، چگونه می

 مورّث سخن راند؟!  داده، از ترکه جنسیّتبرای تعیین مقدار سهم پدر و مادر تغییر  ،تعلیقی
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     عناوین: شمول قاعده فعلی بودن رویکرد دوم -2-3

ارث، برای اثبات استحقاق و تعیین مقدار سهم  فعلی بودن عناوین مذکور در ادله قاعده

؛ چه کافی و وافی است اندداده جنسیّتارث پدر و مادری  که پیش از وفات فرزند، تغییر 

 فعلی بودن عناوین، آنان را در شمول خود دارد. که قاعده این

از آیات  اعمّ -ارث  مذکور در ادله که اندک التفات به عناوین اب و امّ توضیح این

ارث، صرفا  به معنای  سازد که این دو عنوانِ بیان شده در ادلهنمایان می - شریفه و روایات

که در شماری از احادیث  والد و والده و نه دیگر معانی این واژگان، مستعمل است؛ چنان

 تصریح شده است )حرّ  «و والدین والد»  های ، به واژهفقهی ارث، به جای عناوین اب و امّ

 33 بقره و مبارکه سوره 180 ی شریفهها ( و در آیه113، 92، 83ـ26/81: 1409عاملی، 

اقربون،  اقربین و ، در کنار«و ابوان ابوین»و نه  «والدان والدین و» نساء نیز واژه مبارکه سوره

های والد و والدین به جای عناوین  ارث، واژه که در ادله بر این، با لحاظ اینآمده است؛ بنا

-فعلی بودن، بین صدق فعلی واژه و ابوین، به کار رفته است از جهت شمول قاعده اب، امّ

 های والد و والده، تفاوتی وجود ندارد.  ، با صدق فعلی واژههای اب و امّ

های والد، واژه قرآن کریم، به جای هس، در برخی از آیات شریفکه چرا شارع مقدّ این

و ابوین را استفاده کرده است، شاید به جهت اشاره و  های اب، امّوالده و والدین، واژه

های اب، التفات به لزوم مشروع بودن نسب و رحم و یا به جهت وضوح و آشکاری واژه

 ام و ابوین در معنای والد، والده و والدین به هنگام نزول است.    

و نشأت یافتن موجودی از موجودی دیگر است )ابن فارس: ولادت در لغت، حصول 

: 1416؛ طریحی، 5/328: 1414؛ حسینی زبیدی، 2/672تا: ؛ فیومی، بی6/143، 1404

ای طبیعی و گسست ناپذیر بین مولود و هر (. این تکوّن، در آدمیان، علاقه و رابطه3/165

والد و به دیگری، حسب  یک از دو سبب تکوّن او است که به یکی، حسب ایجاد نسب،

؛ (5/326، 1414؛ حسینی زبیدی، 3/467، 1414فعل زایش، والده گویند )ابن منظور، 

براین عناوین والد و والده، در اصل ماده، با یکدیگر، واحد و غیر متفاوت هستند و بنا

(؛ ظاهرا  از 13/199: 1402تفاوت، تنها از حیث بروز و مصداق خارجی است )مصطفوی، 
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دیث ح، 1اب ، ب26/92: 1409عاملی،  اینرو است که در برخی از روایات باب ارث )حرّ

 استعمال شده است.« پدر و مادر»، توأمان برای «والد» واژه( 4و3

طبیعی و گسست ناپذیر حاصل از آن، بین  همچنین، توجه به معنای ولادت و رابطه

، نافی جنسیّتنماید که تغییر ا آشکار میت روالدین و فرزند، بداهت و اذعان به این واقعیّ

های والد و والده، ، مانع استعمال حقیقی واژهجنسیّتنسب و رحم نیست و از اینرو، تغییر 

 داده نیست. جنسیّتبر پدر و مادر تغییر 

 داده از ترکه جنسیّتاستحقاق ارث و تعیین مقدار سهم پدر و مادر تغییر  سخن درباره

گسست ناپذیر  پدر و مادر پس از حصول رابطه جنسیّتفرزند، در فرضی است که تغییر 

موجود  که علقه بین آنان و فرزند و پیش از وفات فرزند، حادث شده است. با توجه به این

های والد و والده بر  عنوان فعلیِ بین والدین و فرزند، گسست ناپذیر است و معیار صدقِ

نیز نافی آن نیست، بنا براین در صورت  جنسیّتد همین رابطه است و تغییر پدر و مادر، وجو

پدر و مادر، همچنان عناوین والد و والده، بر آنان دارای صدق فعلی و حقیقی  جنسیّتتغییر 

، در معنای والد و والده مستعمل های اب و امّارث، واژه که در ادله است و با لحاظ این

نها را به جای یکدیگر به کار برده و در روایات نیز این شیوه، س هم آاست و شارع مقدّ

های فعلی بودن، بین صدق فعلی واژه که برای شمول قاعده ع است و با التفات به اینمتبّ

های والد و والده، تفاوتی وجود ندارد تردیدی در صدق فعلی ، با صدق فعلی واژهاب و امّ

فعلی  داده و قرار داشتن آنان در شمول قاعده جنسیّتبر پدر و مادر تغییر  عناوین اب و امّ

ارث، وجود ندارد و بدین بیان، استحقاق و مقدار سهم پدر و  بودن عناوین مذکور در ادله

داده، امری هویدا و آشکار است و از اینرو است که عرف نیز پدر و  جنسیّتمادر تغییر 

اطلاق عناوین اب  ا نسبت به فرزندان به دنیا آمده از آنان، مستحقّداده ر جنسیّتمادر تغییر 

 .(115: 1415؛ مؤمن، 104: 1375)مؤمن، خواند می و آنان را حقیقتا  اب و امّ دانسته و امّ

فعلی بودن عناوین  در شمول قاعده داده، جنسیّتیک از پدر و مادر تغییر  براین، هربنا

برد که پیش از فرزند خود ارث می مقدار سهمی از ترکه یک، ارث، جای دارند و هر ادله

 گرفت.   ، آن سهم را میراث میجنسیّتتغییر 
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  داده جنسیتّتغییر  ینارث زوجوضعیتّ  -4

ای ارث، زوج و زوجه است. هر یک از زوج و زوجه ح در ادلهاز دیگر عناوین مصرّ

دهد و یا وفات هر یک از زوج و زوجه، حین می جنسیّتکه بعد از وفات دیگری تغییر 

 فعلی بودن عناوین ادله ، در شمول قاعدهدهد بی شکّدیگری رخ می جنسیّتروند تغییر 

ت برقرار و عناوین زوج و زوجه حقیقتا  بر زوجیّ د؛ زیرا تا حین وفات، علقهارث قرار دار

، از ترکه سهم جنسیّتتغییر آنان صادق است و از اینرو، هر یک با لحاظ عنوان پیش از 

، پیش از وفات جنسیّتبرند. سخن و درنگ تنها در خصوص فرضی است که تغییر می

 یابد. انجام می

ارث ظاهر است زوجیت، یکی از موجبات ارثِ به سبب است و عناوین  که از ادله چنان

ب و ترتّملحوظ و مأخوذ و احکام ارث بر آنها م ،در موضوع احکام ارث زوج و زوجه،

 موضوع است؛ از اینرو، زوال و انتفای هر یک از این دو عنوان، مستلزم انتفای موضوعِ

  ت زوج و زوجه از ترکه است. و محرومیّ ،تزوجیّ ارث به سبب

ای حادث و تی مشتق هستند که خود، علقه و رابطهعناوین زوج و زوجه، از زوجیّ 

ت و و نیز هویّ جنسیّتحاصل از عقد نکاح بین دو جنس مخالف است؛ از اینرو، تفاوت 

 ت طرفین در آن دخیل و ملحوظ است و در نتیجه، فقدان هر یک از موارد دوگانهشخصیّ

ت به این امر وجیّاندک درنگ در معنای ز و انجامدت میزوجیّ  مذکور، به فقدان علقه

، به جنسیّتهر یک از زوجین، به جهت انتفای تفاوت  جنسیّتاین، تغییر برگواه است؛ بنا

گراید؛ چراکه ازدواج مرد با مرد و می جنسیّتت از حین حدوث تغییر زوجیّ  انحلال علقه

ر، امکان ناپذیر و نامشروع است زن با زن، به جهت فقدان موضوع آن، غیر قابل تصوّ

مکارم شیرازی، ؛ 149، 145، 143، 139، 6/138 :1420صدر، ؛ 2/627تا: خمینی، بی)

 :1424محسنی قندهاری، ؛ 110ـ109: 1415؛ مؤمن، 97: 1375مؤمن، ؛ 2/475 :1385

 :1423؛ خرازی، 145، 114، 112 :1379خرازی، ؛ 1/297: 1387نجفی، ؛ 112ـ1/111

3/125 ،127 ،152  .) 
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ت آنان از ارث است؛ زیرا هر یک از زوجین، باعث محرومیّ جنسیّتبراین، تغییر ابن

تی را در پی دارد هر یک از زوج و زوجه، انحلال نکاح و انتفای علقه زوجیّ  جنسیّتتغییر 

، در پی «زوج و زوجه»که یکی از موجبات ارث به سبب است. با زوال و انتفای عناوین 

وان ت، دیگر موجب و موضوعی برای ارث وجود ندارد تا بتانحلال نکاح و انتفای زوجیّ 

 جنسیّتداده سخن راند؛ از اینرو، بحث از ارث زوجین تغییر  جنسیّتاز ارث زوجین تغییر 

یک از زوجین  هر جنسیّتفرض تغییر  داده، منتفی است. با این توضیح، روشن است که

، ارث فعلی بودن عناوین مذکور در ادله شمول قاعدهصا  از پیش از وفات دیگری، تخصّ

 خارج است. 

 گیرینتیجه
ارث، یکی از قواعد عمومی نهاد ارث است  در ادله مذکورفعلی بودن عناوین  قاعده

دارد که ارث، مستظهر است. این قاعده بیان می که از تعریف ارث، مستفاد و به ظهور ادله

 برند که حین وفات مورّث،می سهم خویشاوندان سببی و نَسَبی، وفق عناوینی از ترکه

مورّث  عناوینی از ترکه مطابقداده،  جنسیّتافراد تغییر بالفعل بر آنان صادق است؛ از اینرو، 

؛ این سخن ظاهرا  مورد صف هستندبرند که حین وفات او، بالفعل به آن عنوان متّ سهم می

 . دانشیان فقه امامیه است تسالم همه

پدر و مادر  ، براب و امّ عناوینبا پذیرش پندار عدم صدق فعلی امامیه،  یبرخی از فقها

با استناد  یابند؛ از اینرو،خارج میفعلی بودن،  شمول قاعده آنان را ازداده،  جنسیّتتغییر 

به  ،مقدار سهم برای تعیینارث  در پی اثبات استحقاق با نَسَب، جنسیّتبه عدم تنافی تغییر 

 جریان ت مذکور در روایات وت و اقربیّس به مبدأ اشتقاق، اولویّتلبّ: گانهوجوه سه

به مقدار   داده را جنسیّتیازند و سهم ارث پدر و مادر تغییر دست می ،استصحاب تعلیقی

 مشتقّ البته وجوه مذکور، به جهت ایراداتی مانندگیرند که نتیجه می ،جنسیّتقبل از تغییر 

الارحام از ابوین و  اصامت بودن روایات و انصراف ظهور اولو، نبودن عناوین اب و امّ

 .  لازم است فقدان شرایط استصحاب تعلیقی، فاقد توانایی اثباتی

ارث، به معنای والد و والده و کفایت این استعمال  در ادله های اب و امّاستعمال واژه

بر پدر و مادر تغییر  ،اب و امّعدم صدق فعلی عناوین  هایپندار نادرستیبرای صدق فعلی، 
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 قاعدهسازد؛ بنابر این، فعلی بودن نمایان می و خروج آنان را از شمول قاعدهداده  جنسیّت

 تمامی مقدار سهم برای اثبات استحقاق و تعیین ارث، فعلی بودن عناوین مذکور در ادله

 نیاز ای جدیدو به تولید قاعده کافی و وافی استی، متوفّ داده از ترکه جنسیّتافراد تغییر 

 نیست. 

 منابع
 ، قم: مؤسسه آل البیت)ع(.1، چالاصول هکفایق(، 1409ـ آخوند خراسانی، محمد کاظم، )

مؤسسه  :قم ،2، چ3ج ،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، (ق1410)ی، محمد بن منصور ابن ادریس حلّـ 

 سلامى.لاا النشر

 دار صادر. -دار الفکر  :بیروت ،3،  چ6و 5و 2ج ،لسان العرب، (ق1414)ابن منظور، محمد بن مکرم ـ 

 ،فی شرح ارشاد الأذهان و البرهان همجمع الفائد، (ق1417)، احمد بن محمد )محقق(اردبیلیـ 

 سلامی.لاا مؤسسه النشر :قم،  11ج

مؤسسه  :قم، 3و1ج ،مشکلات القواعد کنز الفوائد فی حلّ، (ق1416)اعرجی، عبد المطلب بن محمد  ـ

 سلامی. لاا النشر

 مجمع فکر اسلامی. :قم، 11ج ،هالمیسر هالفقهی هالموسوع، (ق1415)انصاری، محمدعلی ـ 

 الصادق. همکتب :تهران، 4ج ،الفقیه هبلغ، (1362)محمدتقی سید محمد بن سید بحرالعلوم، ـ 

مؤسسه  :قم، 22ج ،هالطاهر هفی احکام العتر هالحدائق الناضر، (1363)بحرانی، یوسف بن احمد ـ 

 سلامی. لاا النشر

 ،هالدمشقی هفی شرح اللمع هالبهی هالروض، (ق1410)، زین الدین بن علی (شهید ثانیـ جبعی عاملی)

 داوری. کتابفروشی :قم ، 8ج

 ،مسالك الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، (ق1413)، زین الدین بن على (شهید ثانىـ جبعی عاملی)

 معارف اسلامی. همؤسس :قم، 13و 5ج

 ،29ج ،(ع)الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب اهل البیت  هموسوع، (ق1423)جمعی از پژوهشگران ـ 

 المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت )ع(. همؤسسه دائر :قم

دار العلم  :بیروت، 1ج ،هو صحاح العربی هالصحاح ـ تاج اللغ، (ق1410)جوهرى، اسماعیل بن حماد ـ 

 ین.ئللملا

، 26، جتفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعهق(، 1409ـ حرّ عاملی، محمد بن حسن )

 قم: ایران.



 307 ــــــــــــــــــــــــ داده در پرتو قواعد عمومی ارث جنسیتّارث افراد تغییر  وضعیتّ
 

 .هالدار الإسلامی :بیروت ،3، چ2ج ،الاستفتاءات هأجوب، (ق1420)ای، سید علی حسینی خامنهـ 

 آیین دانش.  :قم ،5، چ37ج ،فقه الصادق، (ق1435)حسینی روحانی، سید محمدصادق ـ 

 :بیروت ،8و 7و 3ج ،تاج العروس من جواهر القاموس، (ق1414)حسینی زبیدى، سید محمدمرتضى  ـ

 دار الفکر.

 ،24ج ،هفی شرح قواعد العلام همفتاح الکرام، (ق1419)حسینی عاملی، سید محمدجواد بن محمد ـ 
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 .147ـ104، 23، فصلنامه فقه اهل بیت)ع(، تغییر جنسیّت، (1379)ن خرازی، سید محسـ 

 .سسه در راه حقّؤم :قم ،3ج ،همفی المکاسب المحرّ هالبحوث الهام، (ق1423)خرازی، سید محسن ـ 

 ، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(.1، جتهذیب الاصولق(، 1423 ـخمینی، سید روح الله )

 دار العلم. :قم ،2ج ،هتحریر الوسیل، (تابی)خمینى، سید روح الله ـ 

 ، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.2، چ5، جلغت نامه(، 1377ـ دهخدا، علی اکبر )

، فصلنامه فقه اهل بیت)ع(، تغییر جنسیتّ از دیدگاه فقه اسلامی، (1391)، جعفر تبریزی سبحانیـ 

 .16ـ5، 69

 مؤسسه امام صادق)ع(. :، قمالقضاء هاحکام صلا، (1392)، جعفر تبریزی یسبحانـ 

 مؤسسه امام صادق)ع(.  :قم ،همسائل فقهی، (1397)، جعفر تبریزی سبحانیـ 

 ، قم: مؤسسه امام صادق)ع(. 4، جالمحصول فی علم الاصولق(، 1414ـ سبحانی تبریزی، جعفر )

، قم: مؤسسه امام الإرث فی الشریعه الإسلامیه الغرّاءنظام ق(، 1415ـ سبحانی تبریزی، جعفر )

 صادق)ع(. 

 دار الاضواء.  :بیروت ،6ج ،ما وراء الفقه، (ق1420)صدر، سید محمد ـ 

، قم: مؤسسه دائره المعارف فقه 3، چ1، جبحوث فی علم الاصولق(، 1417ـ صدر، سید محمدباقر )

 اسلامی بر مذهب اهل بیت)ع(.

فی تحقیق الاحکام  ریاض المسائل، (ق1418)، سید على بن محمد )صاحب ریاض(طباطبائی حائرى ـ

 .(ع)مؤسسه آل البیت  :قم ،14و10ج ،بالدلائل
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 ،2، چ5ج ،مختصر النافعالجامع المدارک فی شرح ، (1355)موسوی خوانساری، سید احمد ـ 

 صدوق.ال مکتبه :تهران
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 مهر قائم. :اصفهان ،1ج ،هآراء الفقهی، (1387)نجفی، هادی ـ 
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 ، تهران: مکتبه العلمیه.2و 1، جالمعجم الوسیطتا(، ـ هارون، عبد السلام )بی

مؤسسه دائرة  :قم، 5ج ،الفقه الاسلامی المقارن هموسوع، (ق1432)هاشمی شاهرودی، سید محمود ـ 
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